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اخبارخبر

اظهارات ساداتیان درباره 
نگرانی هایش و ماجرای آغاز 
آزمایشی یک طرح در سینما

طرح  اینکه  به  اشاره  با  ساداتیان  سیدجمال 
»تسهیم« در سینماها به طور آزمایشی در سینما 
»فرهنگ« در حال اجراست، از بعضی برخوردها 
و اتفاق ها برای فیلم های سینمایی ابراز نگرانی 

کرد.
این تهیه کننده، سینمادار و پخش کننده فیلم 
که چند روز قبل در جلسه ای به همراه جمعی 
از سینماگران با رییس سازمان سینمایی حضور 
طرح  درباره  ایسنا  با  گفت وگویی  در  داشت، 
»تسهیم« )پرداخت پول فروش بلیت سینما( از 
مبدأ بیان کرد: این طرح براساس زیرساخت های 
آماده شده در حال آزمایش است و برای نمونه 
سینما فرهنگ به عنوان پایلوت آن انتخاب شده 
نوعی  به  طرح  این  است.  فعالیت  حال  در  و 
راه اندازی  از  پس  که  است  اهدافی  براساس 
سامانه مدیریت فروش و اکران )سمفا( پیش  
می رود تا از همان زمان خرید بلیت یک فیلم؛ 
در  پخش کننده  و  تهیه کننده  سینمادار،  سهم 
اختیارش باشد. این طرح به زیرساخت هایی نیاز 
دارد که الان شرایط اجرایی آن فراهم شده است.
او تاکید کرد: اجرای چنین برنامه هایی در حوزه 
زیرساخت  به اینترنت قابل قبولی احتیاج دارد که 
در کشور گاهی چنین فعالیت هایی دچار نوسان 
می شوند؛ با این حال چند ماهی است که طرح 
در سینما فرهنگ اجرا شده و آنطور که می گویند 
این  که  است  ضروری  نیست.البته  مشکلی 
مسئله به طور کامل در مرحله آزمون و خطا قرار 
گیرد تا اگر ناگهان ۷۰۰ سینما با گردش مالی بالا 
وارد این سیستم شدند، مشکلی به وجود نیاید.

ساداتیان که تهیه کنندگی فیلم هایی همچون 
»به رنگ ارغوان« ابراهیم حاتمی کیا، »چهارشنبه 
سوری« اصغر فرهادی و »متری شیش و نیم« 
سعید روستایی را در سابقه هنری خود دارد، 
در پاسخ به اینکه آیا پس از گذشت پنج سال 
از آخرین فیلمش قصد تولید فیلم جدیدی را 
دارد؟ گفت: به نظر می رسد ساخت فیلم نسبت 
به گذشته دچار سختی های بیشتری شده است 
چون در همین روزهای گذشته با مواردی مواجه 
با  لیلا«  »برادران  فیلم  سازندگان  که  هستیم 
وجود داشتن پروانه نمایش از وزارت ارشاد متهم 
می شوند و حتی حکم زندان برای آن ها صادر 

می شود.
در  بحث  یک  که  مدت هاست  افزود:  او 
سینمای کشور وجود دارد و آن هم این است که 
شورای پروانه ساخت از پروسه فیلمسازی حذف 
این عرصه  یا دست کم به کسانی که در  شود 
امتحان خود را پس داده اند و کاربلد هستند این 
مجوز داده شود که در مرحله ساخت، مسئولیت 
فیلم را خودشان بر عهده بگیرند و بعد نظارت 
نهایی توسط شورای پروانه نمایش انجام شود. 
بودم که موافق حذف  من خودم جزو کسانی 
شورای پروانه ساخت بودم اما الان با اتفاق هایی 
به  کاملاً  آمده  پیش  اخیر  وقت  چند  در  که 
تردید افتاده ام چون فکر می کنم چطور ممکن 
است برای فیلمی که تمام پروسه های اداری را 
طی کرده و از وزارت ارشاد مجوز ساخت گرفته، 
لفظ اقدام »علیه امنیت کشور« بکار برده شود. 

این موضوع بسیار نگران کننده است.
ساداتیان تاکید کرد: از سوی دیگر وقتی فیلم ها 
با وجود داشتن مجوز با ممنوعیت  در اکران و 
انتشار  به  نمایش مواجه می شوند، در نهایت 
میان  این  در  که  قاچاق شده می رسیم  نسخه 
می شوند،  متضرر  سینمادار  و  ایران  سینمای 
ضمن اینکه مهم ترین پیامد منفی آن بی اعتمادی 
است تا منِ نوعی به تردید بیفتم که شاید همین 

اتفاق ها فردا برای من هم رخ دهد.
به گزارش ایسنا، در حالی این اظهارات از سوی 
سید جمال ساداتیان مطرح می شود که طی دو 
روز گذشته خبر حکم سعید روستایی کارگردان 
غیرقانونی یک  انتشار نسخه  و  لیلا«  »برادران 
فیلم که با وجود گرفتن پروانه ساخت از وزارت 
خبرهای  جزو  دارد،  نمایش  مشکل  ارشاد، 
پربحث سینماست که منجر شده است امروز 
خانه سینما و کانون کارگردانان سینمای ایران در 
بیانیه های جداگانه ای به این موضوعات از جمله 

حکم صادر شده واکنش نشان بدهند.

رضا رشیدپور: 
در موقعیت مناسب تر به تلویزیون 

برمی گردم
رضا رشیدپور در جدیدترین اظهارات خود صراحتا 
اعلام کرد که حضورش در تلویزیون را به زمانی دیگر 

موکول می کند.
به گزارش ایسنا، این مجری تلویزیون در جدیدترین 
اظهارات خود در صفحه شخصی اش درباره دلایل این 

اتفاق در توضیحاتی چنین نوشته است:
»سلام بر شما

من  خانه ی  و  مردم  معنوی  سرمایه ی  تلویزیون 
است. هر چه قدر چراغش روشن و مخاطبش بیشتر 
باشد، دل من هم گرم تر خواهد شد. برای اعتبار نام 
تلویزیون در بین مردم نام های بزرگ و پیشکسوتان 
فرهیخته ای مایه گذاشته اند که من در برابر عظمت 
که  دارم  دوست  میل  کمال  با  نیستم.  هیچ  آنها 
برنامه های امیدبخش و مطالبه گر برای مردم نازنینم 
بسازم و اجرا کنم که وظیفه ی من است و هیچ منتی 

بر گردن مخاطبان گرانمایه و ارجمند نیست.
می دانم تعدادی از مدیران روشن بین تمام تلاششان 
را کرده اند تا من یک بار دیگر بتوانم خدمتگزار وطنم 
و مردم باشم و می فهمم که تاچه اندازه تزریق امید 
و نشاط در جامعه ی امروز را ضروری می دانند. برای 
همت ها  باکری ها،  ملت  این  سربلندی  و  بالندگی 
دست  کف  را  جانشان  دیگر  شهید  هزار  هزاران  و 
گذاشتند آبروی اندک من که قابل این حرف ها نیست.

باعث افتخار من است که صدای بخشی از جامعه ی 
رسانه ملی باشم و اصولا هویت رسانه ملی را در همین 
تکثر مردم محور می دانم. همه سلیقه ها و باورها در 
چارچوب امنیت و منافع ملی برنامه بسازند و مخاطب 

خودشان را داشته باشند.
اما واقعیت آن است که در موقعیت حاضر احساس 
می کنم حضور من به جای آنکه سبب ساز نشاط یا 
امید باشد، دستمایه تشویش ذهن مخاطب و تشدید 
برای  بزرگ  آفت  غم انگیز خواهد شد.  دوقطبی های 
کشور عزیزمان همین حاشیه ها و دوقطبی سازی ها و  
... است. بنابراین ضمن تقدیر مجدد از مدیران گرامی 
به ویژه مدیران ارجمند شبکه سه سیما که صادقانه 
برای این رخداد تلاش کردند، همچنین قدردانی فراوان 
از همکاران بی نظیرم در شبکه سه و به ویژه مسابقه 
زمانی  به  را  خدمتگزاری  این  توفیق  آخر«،  »سیم 

مناسب تر موکول می کنم.
از تمام مخاطبان ارزشمند که برایم پیام مهربانی و 
همراهی گذاشتند بی اندازه سپاسگزارم و آن عده ای 
دشنام  به  زبان  عصبانیت  با  دلیلی  هر  به  که  هم 
گشودند را به حکم هموطن بودن دوست دارم و عزیز 
من هستند. ما باید به زندگی در کنار هم عادت کنیم. 
به تنوع سلیقه ها عادت کنیم. به تنوع خواسته ها و 
سبک های زندگی عادت کنیم که این، به گمان من 
تنها راه بازگرداندن امید و نشاط واقعی به جامعه پر 

افتخار ایران است.
تصدق هشتاد و خورده ای میلیون هموطن.

فرزند کوچک شما رضا رشیدپور
صبح روز بیست و پنجم مر اد هزارو چهارصد و 

دو.«
به گزارش ایسنا، طی روزهای اخیر بازگشت رضا 
رشیدپور و همچنین محمدرضا گلزار به عرصه اجرا 
در تلویزیون، به شکل های مختلف مطرح و درباره آن 
اظهار نظر شده است؛ رسانه ها در روزهای اخیر از 
بازگشت این دو چهره شناخته شده به تلویزیون خبر 
دادند و برخی حتی جزییات برنامه هایشان را هم اعلام 
کردند؛ با این همه خبر هنوز از سوی معاونت سیما یا 

شبکه پخش کننده به تایید رسمی نرسیده بود.

عمار تفتی در تدارک تئاتری با 
محوریت غزلیات سعدی

نام  با  سایکودرامی  بار  اولین  برای  تفتی  عمار 
“درُدنوشان” را به صحنه اجرا می برد.

عمومی  روابط  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
گروه، عمار تفتی نویسنده و کارگردان نمایش 
“درُدنوشان”، این نمایش را از اواخر مردادماه به 
تهیه کنندگی دکتر محمد معیری در سالن استاد 
روی  به  ایرانشهر  تماشاخانه  کرمانی  ناظرزاده 

صحنه می برد.
خویش  زندگی  از  بخشی  روایت  با  تفتی 
اشعار  کنار  در  سایکودرام،  بال  یک  به عنوان 
سعدی شیرازی که به وسیله گروه موسیقی زنده 
انجام می شود و بعنوان بال دوم سایکودرام، این 

نمایش را به روی صحنه می برد.
گروه موسیقی این اجرا یک گروه موسیقی تئاتر 
به سرپرستی و آهنگ سازی مهرپاد زحمتکش، 
دکلمه مبینا منصوری و خوانندگی نوید نوبخت 
بر  را  غزلیات سعدی  از  غزل  پنج  که  می باشد 
روی صحنه اجرا می کنند. به باور گروه نمایش، 
اشعار عرفای ایران خاصیت درمان گرایانه دارد 
و دارای یک سطح فرکانسی است که در روان 
بطور  اجرا  این  در  و  می کند  درمانگری  آدمی، 

اختصاصی به غزلیات سعدی پرداخته است.

هیات  امروز  نشست  حاشیه  در  جبلی  پیمان 
به حضور  واکنش  در  خبرنگاران  جمع  در  دولت 
در  کرد:  بیان  سیما،  و  صدا  در  ها  چهره  برخی 
اغتشاشاتی که سال گذشته اتفاق افتاد، متاسفانه 
و  شهرت  از  سوءاستفاده  با  چهره ها  از  برخی 
بی  جامعه  ضوابط  و  قوانین  به  خود  محبوبیت 
توجهی کردند و با جریان فتنه برانداز همراه شدند 
و رفتارهایی را از خود نشان دادند که نتیجه آن 
تلخی  اتفاقات  در  تحریم جامعه و شریک شدن 
بود که شاهد آن بودیم. البته همچنان نیز شاید 

برخی از این افراد به مسیر خود ادامه دهند.
وی در ادامه اظهار کرد: برخی دیگر نیز تلاش 
با اصلاح مواضع خود و موضع گیری های  کردند 
مناسب بعد از این جریانات، مسیر خود را اصلاح 
کنند. فلذا چهره ها و نوع رفتاری که در جریان 
فتنه سال گذشته داشتند، متفاوت است. طبیعتا 
بسیاری از چهره ها نیز وفاداری خود را به نظام، 
مردم، قوانین و انقلاب نشان دادند که به صورت 

طبیعی مورد احترام جامعه و مردم هستند.
رئیس سازمان صداو سیما خاطرنشان کرد: ما 
در یک سال اخیر در برنامه هایی که در مناسبت 
های مختلف داشتیم مانند شب یلدا، شب تحویل 
سال نو، ایام ماه رمضان و ایام ماه محرم و سایر 
های  چهره  به  نیاز  که  کردیم  اثبات  ها  عرصه 
هنجارشکن و عنود و لجباز نداریم و عملا برنامه 
های خود را با چهره هایی که از محبوبیت خوبی 
برخوردار شدند ادامه دادیم. این سیاست مقطعی 
ما نیست بلکه این یکی از سرفصل های ثابت سند 
تحول صدا و سیما بوده که ما به آن پایبند بوده و 

به همین شکل نیز ادامه خواهیم داد.
این صحبت ها نشان می دهد همچنان در همان 
ریزش  واقعیت  هنوز  و  چرخد  می  قبلی  پاشنه 
مخاطب در ذهن مدیران صداو سیما جا نیفتاده 

است.
همچنین خبرآنلاین دراین باره می نویسد: واکنش 
توئیتری پیمان جبلی به ماجرای این روزهای سازمان 
متبوعش نکات بسیاری دارد که می شود ساعت ها 
آن را مرور کرد. او نه می تواند به سینه آن اقلیت 
بزند  رد  دست   - برنامه  آن  مخاطبان  درصد   ۵  -
چراکه سالی است به گفته خودش تمام برنامه های 
نزدیک  آن ها  و خواسته  روایت  به  را  ملی  سازمان 
کرده و نمی تواند به اکثریت گوشه چشمی نداشته 
باشد چراکه سازمان عریض و طویلش بودجه ملی 

می گیرند تا ملت را پای گیرنده ها بنشانند.
که  می زند  حرف  دوپهلو  آنقدر  که  است  این 
مخاطبان خودش هم نمی گیرند او چه می گوید و 
برادر  تأکید می کند آن  اگرچه  مقصود چیست و 
مجری که برنامه ای ۵ درصدی داشت، خواهد بود؛ 
اما به قطع و یقین نمی تواند بگوید که دست رد به 

سینه رشید پور و گلزار خواهد زد.
نوشت:  توئیتی  در  پیش  ساعتی  جبلی  پیمان 
پذیر  بازگشت  تحولی  مسیر  ملی  رسانه  »در 
نیست. یک سال اخیر و تحول مشهود در محتوا 
و رویکرد بهترین دلیل است. در این دوره تحولی، 
مدیریت باج بگیر و باج بده به تاریخ می پیوندد! 

جای نگرانی نیست ان شاالله«
مخاطبی در جواب به پیمان جبلی می نویسند: 
دوپهلوی  پیام  این  در  الان  جبلی.  جناب  »سلام 
شما باج گیر جناب شهبازی ست؟ به نظر می رسد 
به  بده  باج  نبود جناب شهبازی شما همچنان  با 
کدام  با  نیست  معلوم  که  آمد  خواهید  حساب 
الحال را به  افراد ضد نظام معلوم  هدف و دلیل 

صداوسیما باز می گردانید
توفیقان روز افزون«

و جبلی در پاسخ به این نکته می نویسد: »آقای 
شهبازی و برنامه پاورقی ادامه خواهد یافت.«

انگار اره ای در میان است که نه راه پسش معلوم 
از هر طرف که برود جز  نه راه پیشش،  است و 
جبلی  آقای  که  هرچند  افزود،  نخواهد  وحشتش 
با مدیریت تحولی بی بازگشتش بر سرگردانی های 

قبلی افزوده و چیزی کم نکرده است
جبلی  پیمان  برادر  که  است  نکته  این  اولین 
پرداخته  و  ساخت  پلتفرم های  از  هیچ کدام  از 
از  حمایت  برای  را  صداوسیما  در  خودشان 
دوستانشان استفاده نمی کند و با فیلترشکن راهی 
به توئیتر پیدا کرده و در آنجا برای مخاطب خود 
طولانی  نکته ای  خود  این  حالا  می گوید.  سخن 
است که ملتی شبانه روز درگیر فیلترشکن هستند 
تا حرف خود را در پلتفرمی بزنند که مسئولانش 
آن را فیلتر کرده اند اما خود از آن سخن می گویند.

اما نکته دیگر این است چه کسی به چه کسی 
باج می دهد و چه کسی به چه کسی باج نمی دهد 
در این دوره مدیریت درخشان و مشعشع. اگر قرار 
است برنامه ای به روایت خود مدیران صداوسیما 
مخاطب  درصد   ۵ فقط  فرصت  سال  یک  از  بعد 
داشته باشد، استمرارش به زور و سفارش رییس 

سازمان یعنی باج دادن، نه حذفش. شما آن جا 
نیستید که فقط سلیقه خود را اعمال کنید، شما بر 
مستندی حکومتی نشسته اید و با پول بیت المال 
هزینه ساخت و عدم ساخت برنامه ای را مشخص 
مجری ای  و  برنامه  می شود،  مگر  آخر  می کنید. 
فیلم رفتنش از سازمان صداوسیما آن هم به دلیل 
سال  یک  کل  از  بیشتر  دیگر  مجری ای  بازگشت 
برنامه اش پر بازدیدتر باشد و به قول جوانان وایرال 
شود و شما اصرار به حضور داشته باشید؛ و بعد 
به مخاطب بگویید دوره باج دهی و باج خواهی تمام 

شده است »علامت تعجب« یا به روایتی تأکید!
مخاطبان تلویزیون کجایی این معادلات هستند، 
مخاطبان یک برنامه  و یک مجری را نپسندیده اند، چه 
اصراری است که این همه حرف های عجیب وغریب 
زده شود. آقای جبلی صاف و ساده و صادق می تواند 
از  این آقای مجری می تواند سهمی  بگوید، برنامه 
تلویزیون داشته باشد؛ چراکه ۵ درصد مخاطب دارد، 
همان طور که آن مجری -که دو سه سالی است در 
تلویزیون حضور نداشته- می تواند برنامه داشته باشد 
و  مجری  آن  می دهد  نشان  قبلی  آمارهای  چراکه 
تیم برنامه سازش می توانند حداقل ۳۵ تا ۴۰ درصد 

مخاطبان را جذب کنند.
ممیزی  باید خط  اینجاست، چرا همیشه  حرف 
که  مجری  آن  بازگشت  چرا  آن.  یا  این  یا  باشد 
می تواند ۳۵ تا ۴۰ درصد مخاطبان را جذب کند، 
چه  از  کسی  چه  آخر  می شود،  تلقی  باج خواهی 
 ۴۰ تا   ۳۰ به  تلویزیون  اینکه  خواسته،  باج  کسی 
درصد مخاطبان خودش احترام بگذارد و فرصت 
ببینند،  برنامه ای  یک  در  را  خودشان  که  بدهد 
این که باج خواهی نیست، این عین عدالت است. 
از  بسیاری  آقای جبلی و حذف  تیم  کار  واقع  در 
چهره های برنامه ساز مصداق حرف او ست چراکه 
را  برنامه سازی  معیار  به عنوان  خواسته مخاطب 

نادیده گرفته است.
نکته دیگر این است، کسی و گروهی و جمعیتی 
اسمش  رسانه  آن  نکنید،  را حذف  ایران  مردم  از 
تجلی  بتواند  باید  عبارتی  به  است،  ملی  رسانه 
اراده و خواست ۵۰ تا ۸۰ درصد مردم باشد. اینکه 
هیچ برنامه ای از برنامه های تلویزیون حتی به این 
اینکه  باج گیری است.  درصد نزدیک نیست، یک 
برنامه مناسبتی در ماه رمضان برای مردم روزه دار 
و دین دار بسازی و فقط ۲۰ درصد مخاطب داشته 

باشی یک جای کار مشکل دارد.
انگار رضا گلزار و رضا رشیدپور هووی اویند!

در همین مهرداد خدیر نیز در عصر ایران مطلبی 
نوشت که بخش های از آن را در ادامه می خوانید: 
» از سر و روی گفته ها و حالات و لحن محمد 
رضا شهبازی در متن و ویدیویی که منتشر کرده 
سرخوردگی و مظلوم نمایی هویداست و  در حالی 
مدام به خانواده شهدا ارجاع می دهد  که خانواده 
شهیدان به لحاظ تعلقات سیاسی متنوع اند و به 
او و امثال او نمایندگی نداده اند و برخی از ایشان 

خود در صف اول انتقاد کنندگان اند.
می توان این گونه استنباط کرد که او می پنداشته 
به پاس این چند ماه که به این و آن و در واقع به 
پرخاش  متقابلا  و  پرخاش می کرده  زمان  و  زمین 
ورژن  می خواسته  خندان«  »سید  در  یا  شنیده 
انقلابی »خندوانه« و مدل پایداری »رامبد جوان« 
را ارایه کند ارتقا می یابد ولی در نهایت ناباوری با 

دو اتفاق رو به رو شده است:
   اول این که وقتی شنید و بعد هم دید قرار 
تلویزیون  به  است که رضا گلزار و رضا رشیدپور 
بازگردند تا مخاطب را با صدا و سیمای عبوس و 
ورشکسته )به لحاظ مخاطب( آشتی دهند، جوری 
خشم گرفت که انگار این دو هووی اویند یا صدا 
نباید سراغ هیچ  و  بسته  دایم  عقد  او  با  و سیما 
بنی بشر دیگری برود. جوری از آنها یاد می کند که 
انگار داریوش و ستارند یا هایده و مهستی و انگار  
نه انگار که سال ها در همین صدا و سیما برنامه 
اجرا کرده اند. اصلا هر بار که دولت اصلاح طلب یا 
اعتدال گرا جای خود را به دولت اصول گرا می دهد 
خیال می کنند انقلاب شده و قبلی ها ضد انقلاب 
بوده اند! تازه در این فقره صدا و سیما تابع دولت 
ها هم نیست. منتها مایل اند وانمود کنند صدا و 

سیما تا به حال انقلابی نبوده است.
بله، رضا گلزار انقلابی به مفهوم مصطلح بعد 
ولی  نیست  )پایداری چی(  جنگ  و  انقلاب  از 
اسلامی  جمهوری  تلویزیون  پای  را  مخاطبانی 
می نشاند و همین برای صدا وسیما مطلوب است. 
که  مدیری  مهران  است.  گلزار  حکایت  این  تازه 
به  سال 6۷ در عملیات مرصاد هم بوده است و 
فیلم  جبهه.  در  هم  آن  از  قبل  سال  یک  گمانم 

»دیدار« را هم با این حس بازی کرد.
جنگ  و  انقلاب  می کنند  خیال  دوستان  این    
از سال ۸۴ شروع شده است! حالا باز ۸۴ خوب 
دوست  رسیده اند.   1۴۰۰ و   9۸ به  برخی  است. 
اخیر  خالص سازی های  مشمول  که  تهیه کننده ای 
در  نشستی  در  وقتی  می گفت  شده  صداوسیما 
با مهندس مهدی  سالروز جنگ از خاطرات خود 
چمران در آغاز جنگ - نیمه دوم سال ۵9 و در 
انقلاب ندیده  نامنظم- می گفتم، جوان  جنگ های 
ظاهرساز  یا  ظاهر گرا  بسیار  اما  جنگ ندیده  و 
شما  به  عجب!  گفت:  شگفتی  با  مدعی یی  و 
همین  دقیقا  مشکل تان  دادم:  پاسخ  نمی خورد. 
رفتیم  و  بودیم  ساله   1۸ یا   1۷ ما  قضاوت هاست! 
جبهه و دیِن خود را ادا کردیم و برگشتیم. درس 
خواندیم و کار کردیم و حالا مثل همه مردم لباس 
می پوشیم و ریش می تراشیم یا ریش می گذاریم 
و زندگی می کنیم. اما شما با آن حال و هوای اولیه  
بیگانه اید و اصلا نبوده اید و نمی دانید که انقلاب 
یک اقیانوس بود و همه در آن بودند به جز یک 
عده ساواکی و درباری و امرای ارتش چون بدنه 
ارتش هم بود. برای جبران می خواهید زمان را به 

عقب بازگردانید و جور دیگر تاریخ درست کنید.

دوستی امثال شهبازی با نظام از جنس دوستی 
مخاطبان  کاهش  به  چون  است  خرسه  خاله 
داده  سوق  دیگر  سمت  به  را  مردم  و  انجامیده 
برای  شهبازی  که  درصد   1۵ آن  اتفاقا  است.  
پای  دارند  دوست  هم  می ساخت  برنامه  آنها 
و رضا  فردوسی پور  عادل  و  برنامه مهران مدیری 
رشید پور و محمد رضا گلزار بنشینند.  در حالی 
که آن ۸۵ درصد به جای تماشای سید خندان و 
پاورقی شهبازی بیننده ایران اینترنشنال و من و تو 

می شوند!
هم  ثابتی  حسین  امیر  مثل  حتی  شهبازی    
مرعشی  حسین  سید  صدر  سعه  از  که  نیست 
افق  تازه شبکه  می تازد.  همه  به  بلکه  کرد  تشکر 
هنر  است.  نشده  طراحی  سرگرمی  برای  مطلقا 
امثال شهبازی تا حالا این بوده که اقیانوس را به 
حوض تبدیل کنند و خودشان را با شنا در حوض 
بزرگ جلوه دهند. هر چند حال او را باید بعد از 
توافق با عربستان سعودی و اتفاقاتی که در سفر 
وزیر خارجه شان افتاد و توافقات اخیر درک کرد. 
نادرست  توهمات  و  تصورات  اگر  من!  برادر  اما 
دارد؟ من  گلزار و رشیدپور چه ربطی  به  درآمده 
هم گلزار را نه مجری می دانم نه بازیگر بلکه مدل 
می دانم اما خوش سیماست و دل نشین با این حال 
ترجیح می دهم سخنرانی مصطفی ملکیان و آرش 
نراقی را در تلگرام گوش کنم. ولی مردم خسته از 
برنامه های  و  آرامش  لختی  به  روزانه شب ها  کار 
سرگرم کننده نیاز دارند. خودم هم گاه برای خوابی 

آرام تر به برنامه ای غیر جدی پناه می برم.
شبکه  یک  اختصاص  دارد.  تعریفی  شبکه  هر 
برای افکار و سلایق آقای شهبازی کافی است. کل 
صدا و سیما را اما اگر امثال او اشغال کنند آن گاه 
از قضا سرکنگبین صفرا می افزاید و بینندگان سراغ 
اگر بخواهند کیهان بخوانند  جای دیگر می روند. 
کیهان  پای  که  این  نه  دیگر.  خرند  می  کیهان 
تصویری هم بنشینند. مخاطب رسانه هم اگر رفت 
به سختی بازمی گردد: مرنجان دلم را که این مرغ 

وحشی/ ز بامی که برخاست مشکل نشیند. 
کثیری از مرغان از بام صدا و سیما برخاسته اند و 
دیر بجنبند از بام اصلی هم بر می خیزند.  فرهنگ 
ایران بر پایه آشتی و مداراست نه بر قهر و کینه. 
هر که سینه را از کینه نشوید باخته است اگرچه 
تولید زحمت می کند. راستی به کدام ایرانی حس 
از  پس  جناب  این  موضع  از  نداد  چندش دست 
ایرانی ناسا ) فیروز نادری(؟ گفتم  مرگ دانشمند 
چندش و نه نفرت و کینه. چون با نفرت و کینه به 

هیچ جا نمی توان رسید.
باشد که جناب شهبازی مدتی با خود به صلح 
برسد و خیال نکند دوام و قوام جمهوری اسلامی 
به او و لحن گزنده و زهرخنده های تلخ او وابسته 
و  وفاداری  میزان  در  نظام  قوام  و  دوام  است. 
تحقق آرمان های انقلاب مردمی برای آزادی و رفاه 

و عدالت است.

خبرحضور چهره های سابق رسانه ملی با حاشیه هایی همراه بود

جنجال دو گانه سازی در صدا و سیما
گروه فرهنگ و هنر - جنجال های پیش آمده درخصوص حضور رضا رشیدپور و محدرضا گلزار با کناره گیری یک مجری دیگر ادامه پیدا کرد. محمدرضا 
شهبازی که اساسا نماینده یک جریان فکری با ادبیات خاص و گزنده است، نسبت به حضور این دو چهره معترض شد و از صدا و سیما کناره گیری کرد. 
هر چند در ادامه رشیدپور با اعلام اینکه نمی خواد به دو قطبی های ایجاد شده دامن بزند از حضور در صدا و سیما انصراف داد اما پیمان جبلی در توئیتی 

گفت که محمدرضا شهبازی و برنامه اش ادامه دارد.

نکته دیگر این 
است، کسی 
و گروهی و 
جمعیتی از 

مردم ایران را 
حذف نکنید، 

آن رسانه 
اسمش رسانه 
ملی است، به 
عبارتی باید 
بتواند تجلی 

اراده و خواست 
50 تا ۸0 درصد 

مردم باشد

»الکل«، »تکیلا«، »زیر سن قانونی«، »گل ناب«، »پیک« و... تنها بخشی از 
واژه ها و محتوای یک قطعه موسیقی است که اخیرا میان نوجوانان و به ویژه در 
جشن تولدها ترند شده است؛ »دافی« موسیقی پرطرفدار این روزهاست که شاید 

دوست داشته باشید،  بیشتر راجع به آن بدانید.
به گزارش ایسنا، این اولین بار نیست که یک قطعه موسیقی که محتوای 
مناسبی هم ندارد، بین نوجوانان ترند شده و در جشن تولد،  عروسی،  داخل 
ماشین و حتی زمزمه های شخصی زیاد شنیده می شود. طبیعی است که سلیقه 
آدم ها در مواجهه با هنر بسیار متفاوت و هر شخصی می تواند بنا به تفکر و 
سلیقه شخصی اش موسیقی مورد علاقه خود را انتخاب کند اما اگر مخاطب 

هدف افراد زیر سن قانونی باشند، باید چه کرد؟
Z دافی« یک تجربه موفق در جذب نسل«

آهنگ »دافی« با استفاده از موسیقی جذاب و ریتمیک، خیلی خوب جای خود 
را میان مخاطب هدفش باز کرده است. این موسیقی بیشتر مخاطبش نوجوانان 

1۴،  1۵ ساله تا جوان ۲۵ ساله است.
اما متن این قطعه موسیقی صراحتا مخاطب نوجوان را هدف قرار می دهد و 
روی عبارت »زیر سن قانونی« تاکید دارد. »گل کشیدن« و »مصرف الکل« هم از 

دیگر عباراتی است که در محتوای این موسیقی از آن صحبت می شود.
محتوای این آهنگ شاید با توجه به ریتمیک بودن و شاد بودنش عادی به نظر 
برسد و شاید حتی همخوانی این قطعه توسط خردسالان برای پدر و مادرشان 
جذاب به نظر برسد و در نهایت با عنوان یک موسیقی گذرا و موقت که پس از 
مدتی از مد می افتد به آن نگاه کنند اما باید این موضوع را هم در نظر داشت که 

موسیقی نامتناسب با سن کودک قطعا آسیب زا خواهد بود.
»دافی« از کجا آمد، که بود و چه کرد؟

»دافی« به سفارش و برای کمپین تبلیغات محصولاتی به همین عنوان ساخته 
شده است. شرکت »سیلانه سبز« همان شرکتی است که در کمپین تبلیغاتی 

دستمال مرطوب »دافی« این قطعه موسیقی را سفارش داده است.
با  اما  کرد  کمک  برند  تبلیغات  به  و  شد  وایرال  خوب  خیلی  که  قطعه ای 
بازخوردهای متفاوتی هم مواجه شد. نقطه قوت این تبلیغ دقیقا این جاست 
که با موضوع تولد، احساس شادی و جشن را به مخاطبش منتقل می کند و 
احتمالاً برای مدت های طولانی در جمع های دوستانه، تولد، خانوادگی و حتی در 
سطح جامعه شنیده خواهد شد و برند »دافی« را تا مدت ها در ذهن مخاطب 
تداعی خواهد کرد اما آنچه این روزها سر و صدا به پا کرده است،  نوع انتخاب 
محتوا و گروه سنی هدف است. در واقع بسیاری این سوال را مطرح می کنند 
که برندینگ موفق محصولات »دافی« چه هزینه سنگین اجتماعی را برای نسل 

نوجوان خواهد داشت؟
مثلا حسام الدین آشنا )مشاور فرهنگی رییس جمهور سابق( در انتقاد به 
این قطعه موسیقی در توییتی نوشت: »تکثیر بفرمایید تا به دستشان برسد. 
گلِ بگیرند در آن برِند لوازم بهداشتی را که با ایجاد جذابیت کلامی، گلُ و الکل 
و … را – به اسم تبلیغ محصول- وارد فرهنگ مصرف می کند. شما با نسل زد 
)Z( ارتباط نمی گیرید بلکه ضد این نسلید و برخلافِ فرهنگ و آیین و مروت، 
کودکان را هدف قرار می دهید.« البته مدیر مارکتینگ این شرکت از استقبال 
خوب مخاطبان و ۲۰ میلیون بار شنیده شدن این آهنگ با افتخار یاد می کند و 

می گوید که می خواهد الگویی برای سایر برندها باشد اما سوال اینجاست که اگر 
تمام برندها برای الکل، تکیلا و داف بودن تبلیغ کنند، نتیجه چه خواهد بود؟

تکلیف نامعلوم والدین با »دافی« و کودکی که عاشق ریتم است
بچه ها به موسیقی که مناسب سن شان نیست،  گرایش دارند. در واقع جذابیت 
موسیقی برای کودکان زیاد است؛ به خصوص آن دسته از موسیقی هایی که 

ریتم شادی دارند و به نوعی هیجان پذیری بچه ها را تامین می کنند.
موسیقی به اشکال مختلف در زندگی همه کودکان بروز و ظهور دارد. از 
زمانی که مادران برای فرزندانشان لالایی می خوانند، موسیقی برای بچه ها شروع 
می شود و به مرور زمان شنونده موسیقی های مختلف خواهند شد و حتی شاید 

تصمیم بگیرند که خودشان یک نوازنده باشند.
قطعا والدینی که خودشان شنونده موسیقیِ خوب باشند، فرزندشان را نیز به 
سمت »خوب شنیدن« سوق می دهند و گوش کودکشان را از شنیدن موسیقی 
والدین حتی می توانند درباره مبدا و هدف چنین  امان می دارند.  مبتذل در 
محتواهایی برای فرزندشان توضیح دهند تا بچه ها بدانند بنگاه های اقتصادی با 

هدف کسب پول و قدرت دست به هر کاری می زنند.
شاید بهتر باشد والدین به این موضوع توجه کنند که در تمام کشورهای 
اروپایی و آمریکایی هم مقوله ای با عنوان »سن قانونی« وجود دارد و مصرف 
هرگونه نوشیدنی الکلی و ماده مخدر برای افراد زیر سن قانونی جرم است. حتی 
تبلیغ برندها با این مضامین و برای کودکان نیز جرم سنگینی محسوب می شود 
که می تواند علاوه بر پیگردهای قانونی، تبعات اجتماعی زیادی برای برند داشته 

باشند.

»دافی« چگونه فرهنگ موسیقی را فدای دستمال مرطوب کرد؟!


